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 چىیذُ

ثَ  َٓىي ثٍ ډ١ًً٭بر ډٚشَٽ هَٕٕ ُډ  ٓٵچٖٶ َْب ٍٚٔاوي ٓؤسبٍ ٓىٍ ثٍَٕ

 هٔٙيٌ إز. ا هٕډشٶپَان آن َُٕډ بنٕىٍ ډ ْبىُٔ ٓ٭ٺلاو ْٽٍ ٕجت ثلض َب ڈٔهًٍٓ ډ

هًى ثٍ  يځبٌٔډ٦بثٸ ثب ى بٍٔآن ى ٚمىيانٔاُ كپمب ي اوي ټٔثًىٌ ٽٍ ََ ْثلض َب ثٍ ځًوٍ ا

 هٔاُ ا ٓپٔىاٙشٍ اوي . بنٍٕا وٖجز ثٍ آن ډ٬١ً ث ىهً ڄٔآن ياٍى ٙيٌ ي و٪َار ي ىلا

ثبُ ډًٍى  َٔثبٙي ٽٍ اُ ى ٍٓيف  ي َٕوًٙز آن ډ بٔډٖئچٍ وٶٔ   ِٕډ١ًً٭بر ؿبڅ٘ ثَاوڂ

ااثشيا ثٍ  ٙپڄ ٭بڇ ډٺبڅٍ سلاٗ ثَ آن إز سب ډٶًُڇ وٶٔ ٍ هٔسًػٍ آوبن ٹَاٍ ځَٵشٍ إز.ىٍ ا

ٹَاٍ  َٓىيي ي ٕذٔ  ثٍ ٙپڄ هبٛ ىٍ ٽشبة ډُبثُبٍاسب ډًٍى ثٍَٕ هٕٔآ  ٓىٔى برٕىٍ اىث

ي ؿٍ  ٖز؟ٕوٶٔ ىٍ ډُب ثُبٍاسب ؿ زٕٽٍ  ډٶًُڇ ي ډبَ ڈًٕٕالار دبٕن ىَ هٔي ثٍ ا ڈٕىَ

 .ڈٔدَىآُ ٽشبة  ډ هٔډٶًُڇ وٶٔ ىٍ ا َٕثٍ ٕ ٓچٕډى٪ًٍ ثٍ ٍيٗ سلچ هٔىاٍى؟ثٍ ا َٕٓاوؼبډ
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 طرح مسأله  

مفهوم نفس یکی از مفاهیم کلیدی در میان ادیان و مکاتـ  فکـری و فلسـفی موجـود     

در سرزمین هند می باشد که شناخت آن و پی بردن به ماهیـت و حـالات آن وارتبـاطش بـا     

بدن بخش قابل توجه ی از تلاش های ذهنـی متفکـرین ایـن سـرزمین را بـه خـود معطـوف        

بر این امر استوار بوده تا در قبال نفس دیدگاهی  داشته است،به گونه ای که آنان تلاش شان

روشن و پایرفتنی مطابق با مبانی فکری خود ارائه دهند. اهمیت ایـن مسـئله در آیـین هنـدو     

چنان بوده که همه سنتهای تاریخی هند ایـن فرضـیه اساسـی را پایرفتـه انـد کـه یـک جنبـه         

آن حیات را از مر  متمایز می متحرک و حیاتیِ بی نظیری از انسان وجود دارد که وجود 

کند این مسئله با توجه به حیات و مر  انسان یک مسئله کلیدی بوده که در سنتهای هندی 

تاکید زیادی بر آن شده است.این توجه وافر بگونه ای است که می توان گفت همه مکات  

نی فکـری و  فلسفی موجود در این سرزمین نسبت به این موضوع به اظهار نظر پرداخته و مبـا 

فلسفی خود را در این رابطه ارائه کرده اند و بـر اسـاس آن یـک نظـام و مکتـ  فلسـفی بنـا        

نهاده اند. از جمله این مکات  می توان از سنکهیه و ودانته نام برد کـه یکـی دوگانـه انکـاره     

پنداری)پورشه و پرکریتی( و دیگری وحدت وجودی)آتمن و برهمن(است.با توجه به ایـن  

دگاهی که دراین سرزمین وجود داشته مولفین مهابهاراتا درتالیف حماسه مهابهاراتـا  تنوع دی

تحت تاثیر این مکات  واقع شده به گونه ای که تاثیرات آن در ایـن منظومـه هویداسـت. از    

این رو از نظر مهابهاراتا باتوجه به تاثیر پایری که از دو مکت  ذکـر شـده ،داشـته  نفـس را     

دودی  میداند که تغییر و تحول و نیستی  در آن را نـدارد، در ایـن کتـاب    امری ابدی و نامح

چنانکه از محتوای آن بر می آید برای انسان قائل به دو بعد روحانی و جسمانی می باشد که 

مطابق با آموزش که ارائه می دهد متفـاوت مـی باشـد گـاهی سـخن از پورشـه و پراکریتـی        

این هدف از این تحقیق شناخت نفس و ویژگـی هـای    است و گاهی از آتمن و برهمن.بنابر

آن می باشد. در این تحقیق می کوشیم تا دیدگاه هـا و نظـرات مهابهاراتـا  را دربـاره نفـس      

مورد بررسی قرار داده و نکاتی را که تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته  و مغفول واقع شـده  

ر این است که  بدانیم مفهوم نفـس چیسـت؟   اند را بیان کنیم.از این رو  در این مقاله تلاش ب
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و چه ماهیتی دارد و چه حالاتی برا آن مستولی است؟آیا میان نفس و بدن ارتبـاطی بـر قـرار    

 است؟ سرانجام آن از دیدگاه این کتاب چگونه است؟

 پیشینه و روش تحقیق

هنـدو  با توجه به اهمیت مساله نفس مقالاتی چند در رابطه با نفس در سنت دینی آیین 

نوشته شده است. هریک از محققان و پژوهشگران بـر اسـاس هـدف خـود از تحقیقشـان بـه       

 موضوع نفس وارد شده اند.

مـدلول جـاودانگی   "سجاد دهقان زاده، ،علمی و  زروانی در مقاله ای تحـت عنـوان    -

به بررسی مفهوم نفس در کتاب بهگود گیتا پرداخته است و بـاز او در   "نفس در بهگود گیتا

(به مساله مر  و 75-1389:57دهقان زاده )"مدلول جاودانگی نفس در بهگود گیتا "مقاله 

جاودانگی نفس که یکی از دل مشغولی های انسـان مـی باشـد، مـی پردازد.مولـف پـس از       

معرفی کتاب گیتا به اثبات وجـود نفـس از دیـدگاه ودانتـه ای و  سـنکهیه ای پرداختـه و بـه        

کـه نفـس جاودانـه اسـت و بـاقی تـلاش مولـف در ایـن مقالـه بـر           اثبات این نظر می پردازد 

جاودانگی نفس استوار است و جنبه های دیگر نفس را مورد بررسی قرار نداده است. خـانم  

 " گود گیتاهعلم النفس گیتا / انسان و نجات او در ب"فروزان راسخی نیز درمقالهای با عنوان

ا از منظـر گیتـا مـورد بررسـی قـرار داده      (موضوع علم الـنفس ر   225-193: 1381،راسخی)

است.وی برای نفس که ساحت غیر جسمانی انسـان اسـت مراتـ  و اطـوار و حـالاتی را در      

نظر گرفته و تلاش می کند که ببیند گیتا به عنوان یک متن مقدس دینی، دربـاره حـالات و   

ی کند و بـه طـور   اطوار و افعال نفس چه می گوید و چه واقعیت هایی را درباره آن اظهار م

کلی انسان را چگونه موجودی معرفی می کند.با توجه به آنهه که گفته شد معلوم می شـود  

پرداختـه انـد و   "گـود گیتـا  هب"که مقالات فوق فق  به بخشی از موضـوع نفـس آن هـم در    

نویسنده این سطور تا آنجا که مقدور بود به کنکاش در یافتن مقاله یـا کتـابی در ایـن رابطـه      

اخته اما تحقیق مستقلی درباره نفس و مسائل آن در کتاب مهابهاراتا نیافته بنا بر ایـن مـی   پرد

 توان  این مقاله را  اولین مقاله ای دانست که در این زمینه به رشته تحریر در آمده است. 

تحلیلی و با مراجعـه بـه اثـر کلاسـیک مهابهاراتـا و دیگـر       -این مقاله به روش توصیفی

معتبر کوشیده است با نگاهی علمی بـه مسـئله نفـس پرداختـه و مفهـوم و ابعـاد       منابع اصلی و
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 گوناگون آن را در این کتاب و شرح ها و تفسیرهای مهم مرتب  بررسی کند.

 مها بهاراتا

مها بهاراتا یکی از دو منظومه حماسی بزر  سده پنجم یا ششم پیش از میلاد به زبـان  

خ هند می باشد.این کتاب حاوی یکصد هزار بیت مـی  سانسکریت است  که بیان کننده تاری

باشــد کــه از هجــده دفتــر و دو هــزار یکصــد ونــه فصــل تشــکیل شــده اســت .نویســنده یــا  

 ) "ویاسـا  "نویسندگان این کتاب معلوم نیست هر چند بعای از مورخین نویسـنده ی آن را 

Vuasa   نبـوده و ایـن امـر    (می دانند، اما این نسبت قطعی نیست ،زیرا، انشـای آن یکنواخـت

نشان دهنده آن است که نویسندگان مختلفی آن را تصنیف کرده اند. این کتاب که آنـرا را  

 شاهنامه هند می نامند تاریخ تمدن هند را از آغاز روایت میکند.

 نفس

تعبیر شده و ویژگـی هـای مختلـف آن در ایـن کتـاب       "جان"در مهابهاراتااز نفس به 

مهابهاراتا جـان امـری لایـزال اسـت کـه تغییـر ناپـایر و فنـا ناپـایر و          ذکر شده است.از نظر 

نامحدودبوده  که نه کشته می شود و نه می تواند بکشد این جان فنـا ناپـایر و لایـزال قـدیم     

 ( The Mahabharatavol.5.p .59) بوده و آغاز و انجامی ندارد.

گرگونی درآن را نـدارد،  بنابر اینجان امری ابدی و سرمدی است که تغییر و تحول ود

نیسـتی بـر آن غالـ  نیســت،نامحدود اسـت ، آغـاز و انجــامی بـرای آن متصـور نیســت. در        

توضیح این مطل  باید یاد آور شدکه امور محدود اموری هستند کـه بـرای آنهـا مـی تـوان      

آغاز و انجامی در نظر گرفت،یعنی می توان بـرای آن زمـان معینـی متصـور شـد کـه در آن       

مانی به سیر خود ادمه داده و سرانجام فانی شود .همهنانکه انسان کـه محـدود بـه    محدوده ز

زمان است و برای مدتی معین زنده و پس از آن فانی می شود.در مقابل این بُعد مادی ِ فـانی  

که گاارا و فنا پایر است بُعد دیگری وجود دارد که جاوید و فنا ناپایر است بگونه ای کـه  

رنیست که از آن تعبیر به نفس می کنیم.بنابراین هرآنهه به وجـود آمـده   قابل درک برای بش

و به صحنه هستی گام نهاده است ،شایسـتگی آن را نـدارد تـا مـورد توجـه قـرار گیرد،بلکـه        

آنهه شایسته و ارزشمند و قابل توجه است امری ست که ناپیداست، آغاز و انجـام نـدارد از   

ری سرمدی ،بدون تغییر وتحـول و فناناپـایر و نامحـدود    این روست که مهابهاراتا جان را ام
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پس از این منظر نفس که مهابهاراتا آن را جـان تعبیـر کـرده     (Ibid vol.5.p 59) می داند..

سرمدی و ابدی است بطوری که نه به فکر و نه بـه چشـم در مـی آیـدو هـیچ چیـز بـه هـیچ         

او آسیبی برساند و نه آتـش سـوزان.    شکلی نمی تواند به او آسی  برساند.نه باد می تواند به

بنا بر محتوای مهابهاراتا و مطال  آن چنین استنباط می شود که شناخت نفـس و رسـیدن بـه    

حقیقت و ذات  آن برای انسان امری دست نیافتنی است.به گونه ای که کسی نمی توانـد بـه   

رد کـه عقـل انسـان    کنه و ذات آن دست پیدا کند.این دست نیافتنی بودن آن اشاره به آن دا

قادر به درک آن نیست.از این روست که مهابهاراتا می گویدنباید در سـو  هـیچ موجـود    

زنده و جانداری گریه کرد.چرا که بنا بر دیدگاه آن ، تـن هـا و قالبهـای جـان همـه فـانی و       

 گارا هستندو این جان یا نفس است کـه جاویـد و ابـدی اسـت و نیسـتی در آن راه نـدارد.      

(Ibid vol.5.p .69-70) در مهابهارتا معانی مختلفی برای نفس ذکر شده است که مهمترین

آنها آتمن،پورشه،منس،چیتا، وجیوا اسـت امـا  پـر کـاربردترین آنهـا اصـطلاح پورشـه مـی         

 باشدکه نقطه مقابل آن پرکریتی است

 در مهابهاراتا به کرات از پرکریتی و پورشه یاد شده بطوریکه مـی تـوان گفـت پایـه و    

اساس جهان شناسی ایـن کتـاب بـر ایـن دو اصـل بنـا شـده اسـت کـه نشـان دهنـده پیـروی             

و  "کش ـر  "نویسندگان آن از فلسفه سنکهیه است .در جلد پنجم مهابهاراتـا در مقـام توضـیح    

مـاده همیشـه در حـال    یا یا هیولی  "کش ر "می گوید: بر آمده و در توضیح آنها "کشتر جان"

ثبات در آن راه نـدارد و ایـن بـی ثبـاتی اوسـت کـه باعـث فعـال         تغییر و دگرگونی است و 

همـه و همـه در او    بودنش می باشد.از این رو پیری ،فرسودگی ،جوانی ،خرد سـالی ،مـر   

یـا پورشـه   "کشـتر جان "همه اینها لازمه اشیائ مـادی هسـتند. در مقابـل     ،دیده می شود.زیرا

از کتاب کریشنا خود را داننده آن می در این بخش .وجود دارد،داننده کشت و آگاه به آن 

در مهابهاراتـا  (Ibid vol.5.p 90) روح اعظم و برتر یا پورشـای والاسـت.   او داند به عبارتی

 از سه پورشه سخن به میان آمده است:

 پورشه زوال پایر  -1

 پورشه زوال ناپایر -2

 پورشه والا یا روح اعظم -3
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و آنهـه کـه    ه اول قـرار دارنـد  در این تقسیم بندی همه موجودات جهان مادی در دست

تغییر و دگرگونی در آن راه ندارد یعنی ارواح و روانهـای سـاکن در ابـدان هسـتند.اما نـوع      

سوم و برترین آنهاکه هر دو نوع قبل را در برگرفته جهان و به عبارتی هر سه عالم را در یـد  

ی آیـد و ایـن   قدرت خود دارد پورشه والا است که حافظ و نگهدارنده آنهـا بـه حسـاب م ـ   

 (Ibid . p.96.)نیروی والا کسی نیست جز کریشنا

پس پراکریتی پویا و متحرک است،تغییر مـی پـایرد، باعـث ایجـاد و فنـا مـی شـود.         

 پورشه بی تحرک و ساکن است ،بدون اینکه خود در معرض تغییرات باشد.

)دانــش و معرفــت و حکمــت (Vidyā) بــر طبــق سیســتم فلســفی ســنکهیه آنهــه ویــدا

تلقی می شـود همـان پورشـه اسـت.     (.The  Monier-Williams 1872.p. 918)روحانی( 

)کلمـه سانسـکریت اسـت کـه معنـی آن بـه       (Ibid. p.66 -)در حالیکه آنجائیکـه از اویـدیا   

ــدیا        ــالف وی ــت و مخ ــت اس ــش نادرس ــاهم، دان ــوا تف ــ ، س ــل، تصــورات غل ــای جه معن

ســخن بـه میـان مــی آیـدمنظور پراکریتــی     (Archibald Edward Gough.p.48)اسـت( 

نـابود مـی شـوند امـا پراکریتـی      ، است.صفات و ویژگی های که در پراکریتی وجود دارنـد 

چنین نیست،بلکه او جاوید و فنا ناپایر اسـت. در جـای دیگـر از مهابهاراتـا پراکریتـی را بـه       

زندگی قرارداده به گونه ای کرده که کریشنا  به عنوان روح اعظم در آن تخم رحمی تشبیه 

که موجودات از آن به وجود می آینددر ادامه پراکریتی را در حکم مادر جهان قرار داده و 

خود را علت زاد و پدید شدن موجـوداتمی انگـارد. آنهـه از مـادر جهـان صـادر مـی شـود         

 است.که عبارتند از: (Guna)دارای سه کیفیت یا سه گونه

 (Sattva.) ستوه -1

 (Rajas)رجس -2

 (Tamas)تمس  -3

ریشنا همه مظاهر گونه ها از اوست با این حال مردم ظاهربین فری  گونـه  کگفته  بنا بر

شوند.رهایی از دام گونه ها برای کسی که گرفتار ها را می خورند و در دام آنها گرفتار می 

آن است امر بس دشوار است و از نظر کریشنا فق  کسانی می تواننـد از آن رهـای حاصـل    

 (The  mahabaharata.vol,5 . p.76) .کنند که به او پناه برند

https://en.wikipedia.org/wiki/Sattva
https://en.wikipedia.org/wiki/Rajas
https://en.wikipedia.org/wiki/Tamas_%28philosophy%29


 35 /  مهابهاراتامفهوم نفس درمنظومه  

زنـد   گرفتار در گونه هااست و همه اعمالی را کـه از آنهـا سـر مـی    یا همان نفس جان 

عمل خود می پندارد با این حال جان را از همه نیروهای دیگر انسان برتـر اسـت چنانکـه در    

نیروهـای کـه جـان برآنهـا     مهابهاراتا به آن اهمیت زیادی داده شده است .از نظـر مهابهاراتـا   

 برتری دارد عبارتند از: دل ، حس ، خرد و جان

گفته می شود که حواس بـزر  مهـم هسـتند ،ولـی بزرگتـر از آنهـا ،نفـس اسـت و         »

بزرگتر از نفس،عقل و بزرگتر از عقل ،اوسـت کـه برتـرین مـی باشـد.و او را برتـر از عقـل        

ا که بصورت خواهش ههای نفسـانی  دانسته ،نفس را به نفس قدسی پیوست کرده ،دشمنی ر

 (Ibid. p.66)«و مسل  شدن بر او دشوار است،تباه کن. است،

در اینجا مهابهاراتا مرات  شعور انسان را ترسـیم مـی کنـد. از یـک نظـر حـواس مهـم        

هستند،چرا که به وسیله آنهاست که ما از خـود و غیـر خـود آگـاه مـی شـویم امـا مهمتـر از         

مهمتر عقل است و هنگامیکه این عقـل جزئـی بـه عقـل کلـی مـا       حواس ذهن است و از آن 

متصل شود دانش ما کامل تر می گردد.هدف از چنـین چینشـی رسـیدن بـه آگـاهی اسـت،       

حاصل شده باشد، ههنانکه در تمثیل غار افلاطـون بـه    و گام به گام  آگاهیی که قدم به قدم

بـه خـاطر    کاری را انجام دهـد  شکلی دیگر بیان شده است.پس اگر انسان بنا بر حواس خود

محدودیت های آن قدرت عمل کمتری خواهد داشت و اگر بـه دسـتورات دل توجـه کنـد     

عمل بیشتری خواهد داشت و اگر این دو با هم یکی شوندآزادی عملشان بیشتر مـی   وسعت

اما برترین درجه آزادی آنگاه حاصل مـی شـودکه افعـال انسـان  توسـ  خـرد و جـان        .شود

 (Radhakrishnan. 1963. p.150)نجام گیرد .توامان ،ا

از دیـد گـاه نویسـندگان ایـن     نکته ای که در اینجا لازم است ذکر شود این است کـه  

کتاب جان نه ماکر است و نه مونث و مقصود از زن و مردی کـه مـورد خطـاب واقـع مـی      

ــل       ــان از قبیــ ــدن انســ ــادی بــ ــزای مــ ــد. اجــ ــی باشــ ــا مــ ــای آنهــ ــدن هــ ــوند بــ شــ

،پوست،مغز،و صفرا همه اینها محصول پراکریتی هستند بـه ایـن دلیـل    گوشت،پوست،چربی

است که اجزای مادی را به بدن نسبت می دهند نه به جان.پراکریتی قابل رویت نیست زیـرا  

 The)صــورت نــدارد، راه شــناخت آن چیزهــای هســتند کــه از او بــه وجــود مــی آینــد.   

mahabaharata.vol.5.p72) 
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 معرفه النفس
ازجمله موضوعات و دغدغه های مطرح شـده در مهابهاراتـا مـی باشـد      معرفت النفس

چرا که از دیدگاه این کتاب یکی از آرزهای آدمی شناخت خود وخدای خـود اسـت و بـر    

این عقیده است که انسان برای شناخت خود باید دسـت بـه کـار شـود .در مهابهاراتـا بـرای       

را از رسیدن به خدا دور مـی کنـد ،رهـا     شناخت خدا لازم است انسان از همه تعلقاتی که او

شود.رهایی از این تعلقات جز جدال با نفس امکان پایر نیسـت. در مهابهاراتـادر ایـن رابطـه      

 آمده است: 

انسان خودش باید خودش را نجات دهد،پس دوست و دشمن انسان کسی نیست جز »

س او را بنده و اسیر خود خود انسان ،اگر انسان اختیار خود را به این نفس سرکش بدهد ،نف

می کند در این حالت است که می گوییم نفس دشمن انسان اسـت ولـی اگـر انسـان بـه آن      

مرحله رسیده باشد که بتواند نفس خود را رام کند و در همه حال بر یک حال نگـه دارد در  

 (The mahabaharata.vol.5.p72 )«این حالت می توانیم بگوییم نفس او دوست اوست

عبارتی نفس دشمنی آشکار برای انسان است تا زمانیکه این نفس کنترل نشده باشد به 

زندگی وحیات آدمی به مخا طره می افتـد وانسـان بـرده خشـم و غاـ  ،حـرص ،شـهوت        

است.در این حالت است که می گویند نفس آدم دشمن اوست حال اگر انسـان بتوانـد ایـن    

دیگر تحت تاثیر دوگانگی های حیـات مـادی   نفس طغیان گر را مغلوب و رام خود گرداند 

 Bhagavad – Gita  As it)از قبیـل رنـج و شـادی و سـرماو گرمـا و غیـره نمـی شـود.        

Is.1972-2004 .pp.378-380)  بنا بـراین انسـان بـا رام    .واز این روبه حقیقت نائل می شود

راه کردن نفس سرکش می تواند به حقیقت نایی کـه همـان بـرهمن اسـت دسـت یابـد.پس       

رسیدن به خدا برای سالک حق در این است کـه بـر امیـال درونـی خـود غلبـه کنـدو تفکـر         

دائمی خود را معطوف پروردگار خود کند و اگر فرد در طی این راه دچار رنجهای شود به 

آن آگاه نمی شود چرا که غرق شدن در ملکوت خداوند همه دردهای مادی را از بـین مـی   

-Swami Prabhupada, 1972-2004,p368)حق واصل شود. برد و سب  می شود فرد به

در مقابل این گروه کسانی هستند که از نفس پیروی کرده و فری  نیرنـگ او را مـی   ( 367

 The) خورند و دچار خود بینی می شوندودر نتیجه این خود بینـی بـه هلاکـت مـی رسـند.     
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mahabaharata.vol.5.p104)فتار شده و سرگردان پس فرد خود بین چرخه زاد و مرد گر

در آن می ماند و تنها راه راهایی از این سرگردانی دست برداشـتن از خـود بینـی جاهلانـه و     

غرق شدن در آگاهی کریشنا است. مهابهاراتا این گونه افراد را به گـل نیلـوفر تشـبیه کـرده     

 ان است.است چرا که گل نیلوفر با اینکه در آب واقع شده است اما از آسی  های آن در ام

بنا بر این فرد سالک با توجه به اینکه عالم مادی تحت تـاثیر بـرهمن اسـت تـلاش مـی      

کند تا همه چیز را در خدمت به او به کار ببنـدد و بـه وسـیله ایـن کـار ورای گنـاه و اثـرات        

ناشی  از آن قرار بگیرد.توصیه ی دیگری که کریشنا به فـرد سـالک دارد ایـن اسـت کـه از      

 Swami) انـه فراتـر رود و همـت خـود را بـر خـود شناسـی قـرار دهـد.         گونـه هـای سـه گ   

Prabhupada, ,p343) از جلد پـنج بـر ایـن نکتـه نیـز تاکیـد کـرده        60مهابهاراتا در صفحه

 است.

گون های سه گانه ذکر شده سب  گرفتاری انسان و اسـارت نفـس شـده و از ایـن رو     

 Swami) امـل کریشـنا دسـت یابـد.    لازم است که انسان برای رهایی از آنها بـه آگـاهی ک  

Prabhupada, ,p163 )    از این رو کریشنا معتقد است کسی به یوگا واصل خواهد شد کـه

 (The mahabaharata.vol.5.p61) به آرامش کامل رسیده باشد.

پس نتیجه می گیریم که فق  با پیـروی از دسـتورات کریشـنا اسـت کـه مـی تـوان بـه         

بر این یوگیان را می توان از جمله افرادی دانست که بـا خـود    معرفت نهایی دست یافت . بنا

از نظر کریشنا معرفت از عمل برتـر  (Ibid .p .95) شناسی توانسته اند راه کمال را طی کنند.

است اما این به آن معنی نیست که سالک طریق ترک عمل کند چرا که ترک عمل فـرد را  

 Ibid .p .65) به کمال نمی رساند.)

 فسماهیت ن
یکی از سوالات مهم و همیشگی انسان که همواره او را به خـود مشـغول داشـته اسـت     

مسئله ماهیت نفس و چیستی آن است. اهمیت این موضوع از آن جهـت اسـت کـه بررسـی     

 .طریق حواس و مشاهده امکان پایر نیست ماهیت نفس از جمله اموری است که از 

ماورایی دارد اما در نتیجه پیوندی که بـا جسـم   که ماهیتی  با آن از منظر مهابهاراتا نفس

شود، غافل از ایـن کـه جزئـی از ضـمیر الهـی اسـت. در        دارد، به صفات مادی موصوف می
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هـای روانـی و    ای از فعالیت مکت  سنکهیه جسم لطیف از حالات باطنی و فطری و مجموعه

صدفی است کـه   های این مکت ، جسم لطیف همانند جسمی ساخته شده است. بنا به آموزه

را محبوس کرده است. همین جسم است که همهون بـازیگری   روح و نفسدر درون خود 

گیرد، گاهی به صورت انسان، گاهی به صـورت حیـوان و    های گوناگون را به خود می نقش

 peter Robert Hill),.1988: 102(د.گرد گاهی گیاه ظاهر می

در تلاش است تا نشان دهد نفس نه جسـم اسـت و نـه     اوپمنیش دهامهابهاراتا نیز همهون 

جسمانی بلکه مجرد از ماده بوده که با فنای بدن فانی نمی شود و به حیـات خـود ادامـه مـی     

دهدتا زمانیکه مر  فرا می رسد وجسم از میان می رود اما نفس به حیات خـود ادامـه مـی    

یر و ابدی و لایتغیـر  و زوال ناپـایر    دهد.مهابهاراتا در این زمین معتقد است که نفس فنا ناپا

بـه گونـه ای کـه نـه متولـد مـی شـود و نـه         (The Mahabaharata vol 5.p 59) اسـت. 

-18 اوپمنیش ـدها  تایید می کنند چنانکه در کتـه اوپمنیش دها همین موضوع را  نیز (Ibid)میمیرد

ی از همـین ادبیـات   در این رابطه ذکری به میان آمـده اسـت.مهابهاراتا نیـز بـا تـاثیر پـایر      19

ی به بیان ماهیت و چیستی نفس می پردازد و آن را ابدی ازلی و مجـرد از مـاده مـی    اوپمنیش د

 (Ibid) پندارد.

 تجرد نفس

مهابهاراتا در باب مجرد بودن نفس معتقد اسـت کـه احسـاس گرمـا و سـرما و رنـج و       

ایدارنـد در حالیکـه   شادی ازبرخورد اشیاا حاصل می شود و چون آغاز و انجـامی دارنـد ناپ  

(زیرا از نظر آنان نفس امری ابـدی اسـت  و همیشـه خواهـد     Ibid p 58 نفس چنین نیست )

چیز را فرا گرفته اسـت و ایـن موجـود    از این رو نفس آن حقیقتی است که همه (Ibid) بود.

 فراگیر و لایزال است و کسی قادر نیست که ایـن موجـود تغییـر ناپـایر را دگرگـون کنـد.      

(Ibid. p59)     بنا بر این بدن برای نفس به منزله لباسی است که چون کهنـه شـد نفـس آن را

عوض می کند و لباسی نو بجای آن می پوشد.  از جمله دلایلـی نیـز کـه بـرای بقـای نفـس       

ذکر می کند آن است که هیچ ابزاری بر او کارگر نیست نه آب و نه آتش و نه بـاد تـاثیری   

رو نه به دیده آید و نه بـه   ئم به ذات و ثابت و جاویدان.از همینبر او ندارند ابدی است و قا

 (Ibid) فکر و به این دلیل کریشنا آن را فناناپایر می داند.
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 حالات نفس

یکی از راه های که منجر به خدا شناسی می شودو مهابهاراتـا نیـز بـر آن اذعـان دارد ،     

و شـناخت نفـس بایـد در    شناخت نفس یـا خویشـتن شناسـی اسـت. از ایـن رو بـرای درک       

حالات مختلف انسان به کنکاش پرداخت .در کنکاش در حالات مختلف انسـان اسـت کـه    

امر ثابت و لایتغیر ی که در درون او وجود دارد ،آشکار می گردد .این امر ثابـت و لایتغیـر   

که از کودکی تا پیری پا برجا بوده و در گار زمان تغییری در آن رخ نمی دهد همان اسـت  

که از آن تعبیر به نفس می کنند.این نفس ساکن در بدن دارای حالاتی اسـت کـه در پایـان    

آن حالات فرد به مرتبه ای می رسد که مشاهده ذات مطلق یگانه برای او میسر می شود.این 

از آنجائیکه این حالات داده می شودو نشان(Om)حالات ذکر شده در مهابهاراتا با واژه اوم

کر نشده آن را از مکتـ  ودانتـه کـه تـاثیر بسـزای در نـوع نگـرش مهابهاراتـا         در مهابهاراتاذ

 نسبت به نفس داشته است ذکر می کنیم.

   "هوشیاری"یا  "حالت بیداری"یا  (Jāgaritha )جاگاریته-1

 "خواب همراه با رویا"یا  "رویا"یا  "حالت نیمه هوشیاری"( Svapna)سواپنه -2

 "حالت ناهشیاری"یا  "واب عمیقحالت خ" (Sușupta )سوشوپته -3

 ,1979 ,) "حالـــت مطلـــق هوشـــیاری" (Turiya or chaturiya )توریـــا-4

p.296Deussen, Paul) 

ذکر شـده اسـت. از نظـر    اوپمنیش ـدها  ماندوکیـه  7تـا   3حالات ذکر شـده در بنـد هـای    

سه حالت اول ذکر شده توصیف پایر هستند امـا حالـت چهـارم توصـیف ناپـایر      اوپمنیش دها

حالات ذکر شده سیر صعودی روح انسان از خـود آگـاهی بـه    است. همانگونه که ذکر شد 

 (821.ص2خدا آگاهی است. )شایگان،داریوش. ادیان و مکات  فلسفی هند.ا

این واژه مقدس ترین نماد آیین هندو می باشدوبیانگر جوهر و واقعیـت   "اوم"اما واژه 

نیـز مـی    "صـدای بـرهمن  "را  "اوم"دای ص ـ غایی و آگاهی آتمن است. از این رو ست که

نیز نوشته می شود.هر کدام از حروف این واژه معرف یکـی  AUMنامند. این واژه بصورت 

حرف اول اسـم اعظـم اسـت کـه بـا حالـت        Aاز مرات  هستی در آیین هندوئیسم می باشد.

مرتبه خواب عمیق .مجموعه ی این هجاا  Mمرتبه خوابو رویاست و   Uبیداری تطابق دارد.
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ها اشاره به مقام بی مقام و ذات الهی توریا دارد.در این مرحله که ورائ ماده است چیـزی از  

دوگانگی ذهن و عالم خارا از بین مـی رود و از ایـن روسـتکه    کثرات عالم نمایان نیست و 

آتمـن و بـرهمن واقـف    را درک کند و بر آن واقـف شـود بـر     "اوم"می گویند هرکه واژه 

 (The Mahabaharata,vol.5.p, 99) شده است.

 اثبات وجود نفس

یکی از مسائلی که در بحث نفـس مطـرح اسـت و راه را بـرای بحـث و مداقـه در آن       

کند اثبات وجود نفس اسـت .تـا مفهـوم نفـس اثبـات نشـده بحـث دربـاره دیگـر           هموار می

فایده است. در کتاب مهابهاراتا  در این رابطه آمده : مقایسه کننـده واقعـی    ملحقات نفس بی

اش کسـ  اطلاعـات    ذهـنش، چـرا کـه حـواس وظیفـه      کارهای انسان نه حواس اوست و نه

است و وظیفـه ذهـن کنـد وکـاو و موشـکافی اطلاعـات دریـافتی توسـ  حـواس و تبـدیل           

یابی کارکردهای حواس و ذهن ایـن   دگرسانی آنها به تجارب و نگهداری آنهاست. با ریشه

ارنـد، چـرا   شود که  هیهکدام از این دو به کارها و اعمال خـود آگـاهی ند   نتیجه حاصل می

که کار حواس آن است که اطلاعاتی را از محی  اطراف خود کس  کرده و آنهـا را بـرای   

ثبت و واکاوی به ذهن عرضـه مـی کنـد. حـواس انسـان از آنجاییکـه گونـاگون و متفـاوت         

دهند. علاوه بر این هر یک از حـواس انسـان    هستند، دستاوردهای گوناگونی را نیز ارائه می

پردازد و  خود مشغول است. به عنوان مثال، حس بینایی به امور بصری میفق  به کار خاص 

کاری با انواع اصوات و بوها و دیگر موارد موجود در محـی  اطـراف خـود را نـدارد. اینهـا      

اند و دسـتاوردهای حـواس گونـاگون     اموری هستند که وراا حواس و ذهن انسان واقع شده

 egoتوان نفـس یـا    است. این عنصر بسی  را میبرای آن به معنای شناخت و ادراک محض 

 هاست و خود همانند برهمن است. نامید که دریابنده و کس  کننده راستین همه معرفت

ها را از عالم بیرون گرفته و به ذهن )منس(  همانطور که گفتیم حواس اطلاعات و داده

عـات وارائـه آنهـا بـه     دهد و ذهن نیزتنهـا بـه تحلیـل و تنظـیم و مرتـ  سـازی اطلا       انتقال می

 ورزد. صورت تجربه به عنصر اصلی که نفس است، مبادرت می

شود کـه نفـس در همـه ادوار     بنابراین ثبات و یکنواخت بودن نفس از آنجا حاصل می

زندگی از نوزادی تا سالخوردگی و سالمندی به یک شکل و حالت بوده و تغییـری مـاهوی   
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همـین عـدم تغییـر و ثبـات و یکنـواختی آن در       (Ibid, vol.5.p.59).آید در آن بوجود نمی

طول حیات فرد خود دلیلی بر اثبات وجود نفس و جاودان بودن آن است. با این توضیحات 

شود که آن امر واحدی که حالات چهارگانـه بیـداری، رویـا یـا خـواب، خـواب        روشن می

ابـدی اسـت کـه    کنـد همـان نفـس جـاودان و     عمیق و توریا را بدون زمان و مکان تجربه می

 (Krishnananda, 1950,p.205) ماهیتش سرشار از شعور محض است.

 جاودانگی نفس  

یکی از مفاهیم و مطال  مهمی که از دیرباز ذهن پرسشگر انسان را بـه خـود معطـوف    

باشد. انسان از دیرباز با ایـن پرسـش و سـوال مواجـه      کرده است مبحث جاودانگی نفس می

ن مر  و جداشدن روح از آن چـه سرنوشـتی در انتظـار اوسـت؟     بوده است که با فرا رسید

ای  تـوان دریهـه   توان پایانی بر زندگی دنیوی انسان دانست؟ یا مر  را مـی   آیا مر  را می

 دانست به حیاتی دیگر؟ 

مهابهاراتا براین باور است که انسان دارای دو بِعـد مـادی و معنـوی اسـت کـه مفهـوم       

معنوی انسان قابل اطلاق است و بعد جسمانی و مـادی او در ایـن   جاودانگی منحصرا  به بعُد 

از ایـن رو از دیـدگاه مهابهاراتـا     (The Mahabaharata,vol.5.p, 99)اطلاق جـای نـدارد  

شود و همانند آتمـن در   نفس انسان تجلی برهمن بوده و به عنوان اصل حقیقی او شناخته می

 (Ibid) باشد. اوپمنیش دهاها لایتغیر می

توانیم برای آن ابتدا و انتهایی فرض کنیم چـرا کـه در غیـر     بحث جاودانگی ما نمیدر 

اینصورت باید به دو جـاودانگی و غیرجـاودانگی بـاور داشـته باشـیم و عـلاوه بـر ایـن بایـد          

اش  بپایریم که روحی که بـه جـاودانگی رسـیده امکـان دارد بـه حالـت قبـل از جـاودانگی        

ه از جاودانگی وجود دارد ناسازگار اسـت. بنـابراین از نظـر    برگردد که این دو با مفهومی ک

زیـرا  (Ibid.p.93)مهابهاراتا روح انسان لایزال و تغییر ناپایر و فناناپایر و غیرحـاد  اسـت.  

هر امر حادثی نیاز به علت دارد و دگرگونی نیز به اموری مربوط است که در معرض قـانون  

تـوانیم مفـاهیم تغییرپـایری و دگرگـونی را دربـاره روح کـه        شوند. پس نمی علیت واقع می

 وراا قانون علیت هستند را بپایریم. 

« شـدن »ت کنـیم نـه از   صحب« بودن»بنابراین در هنگام صحبت از امور لایتناهی باید از 
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چرا که این امور )امور لایتناهی( ثابت و لایتغیر هستند. بنابراین چـون نفـس انسـان از جملـه     

شود. از این رو معرفت بـه آن   شود جاودانه محسوب می امور لایتنهای و لایتغیر محسوب می

سـوی آن  شود که انسان قدم در راه نیروانه گااشته و عزیمت تدریجی خـود را بـه    سب  می

آغاز کند و در این مسیر کمالی به نیروانا واصل مـی شـود امـا آنکـه نسـبت بـه آن معرفتـی        

شـود. بنـابر تفکـرات مکتـ       نداشته است دچار سرگردانی در چرخه تناسخ یا سمسـاره مـی  

زننـد.از   سنکهیه و ودانته هر دو بر جاودانه بودن نفس اتفاق نظر دارند و بر آن مهر تایید مـی 

ای نیست که در مقطعی از زمـان بـه وجـود آمـده و      هاراتا انسان یک اتفاق یا حادثهنظر مهاب

و  "پرکریتـی "سپس از بین برود.انسان جسما  و روحا  پرتـو ذات یگانـه و عـین حـق هسـتند.      

شوند. پس همانطور که برهمن جسـما  و   محسوب می "برهمن"هر کدام بخشی از  "پورشه"

انسـان نیـز بـه عنـوان نمـودی از آن سـرمدی و جاویـد        روحا  سرمدی و جاویـد اسـت نـوع    

ای از مفهـوم رهـایی در مهابهاراتـا اسـت کـه پـس از        است.بنابراین جاودانگی مظهر و جلوه

 حاصل می شود. « آن» واصل شدن به نور معرفت در همان 

 برخورد انسان با مرگ 

ن اطلاع ندارد به مر  از نظر انسان امر نامطلوب است چرا که انسان از چیزی که از آ

نوعی وحشت دارد. در مهابهارتا تـا نیـز وضـع بـه همـین شـکل اسـت . مهابهاراتـا مـر  را          

پایرفته  به همین خاطر در تلاش است تا اعمال خود را اصـلاح کنـد و رو بـه اعمـال نیـک      

 (Ibid vol.10.p 515) آورد ،زیرا غیر از اعمال او هیهکس او را همراهی نخواهد کرد.

اتا اعمال انسان را به سه گونه تقسیم کرده اسـت بـه گونـه ای کـه صـاح  هـر       مهابهار

یک از آن اعمال متناس  با عملی که انجام می دهد به شکلی در جهـان خلقـت ظـاهر مـی     

شود.چیزی شبیه به آیین زردشتی.اگر فرد دارای اعمال نیک باشد بصورت فرشته ظاهر مـی  

یک و بد باشد بصـورت آدمـی متجسـم شـده و اگـر      شود و اگر اعمال او ترکیبی از اعمال ن

اعمال او بصورت یکواخت و همیشگی بد باشد بصورت حیوانات در می آید.وجه مشترک 

این سه گونه موجودات نیز نوزادی ،جوانی  و پیری  و مر  و زندگی اسـت. انسـان دربنـد    

د و دنیای ناپایـدار  دنیا چون وابسته به امور دنیوی است زن و فرزند را دوست خود می پندار

را پایدار تصور می کند، این مور تا پایان زندگی همراه انسان خواهـد بود.امـا بـا فـرا رسـید      
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مر  و قبض روح توس  فرشته مرگهمه آنها را رها کرده و فق  اعمال اوست کـه بـرایش   

 ((Ibid.p.511 باقی می ماند.

و پیـری کـه در سـر راه     در اینجا این سوال پیش می آیید که با وجود حیـات و مـر   

اانسان وجود دارد آیا راهی وجود دارد که انسان بتواند از این فراینـد رهـایی یابد؟بـه گونـه     

ای که مر  و پیری به گرد انسان نگردد؟ از نظر مهابهاراتا چنین راهی وجـود نـدارد، زیـرا    

یان پویایی خلق در دریای زمانه در حرکت است و در آن گم نمی شود انسان ها در این جر

رودخانه با هم هستند هر چند ممکن است گاهی از هم جدا شـوند، امـام هیهکـدام از آنهـا     

جاودان باقی نمی مانند و هر که به این دنیا وارد می شـود از ایـن قـانون مسـتثنی نیسـت .بنـا       

انـه  براین جاودانه بودن در این دنیا جایگاهی ندارد، زیراهر که در این دنیا متولد می شود زم

او را رها نمی کند همانند پری که باد آنرا به هر جای کـه مـی خواهـد مـی بـرد ، بـه همـان        

 شکل نیز روزگار موجودات را با خود به هرکجا که بخواهد می کشاند.

 جدا شدن نفس از بدن 

در مهابهاراتا برای مر  و وضعیت انسان در هنگام مر  علامتها و نشـانه هـای ذکـر    

کسانی که ظرف یکسال یا شش ماه یا یـک هفتـه خواهنـد مـرد را ذکـر      شده است و علائم 

 کرده است..

کسانی که ظریف یکسال خواهند مرد.اینگونه افرادقبل از مر  علائـم خاصـی را   -1»

مشاهده می کنند از جمله: اینکه اگر ستاره قطبی را که قبلا دیده بودند دیگـر نبیننـد. قـرص    

کامـل اسـت ببیننـد. صـورت خـود را در چشـم دیگـران        ماه یا نصف آن را در شبی که ماه 

 نبینند.

ویژگی های کسی که ظرف مدت شش ماه خواهد مرد .کسی که صفای صورتش -2

 ناقص گردد. کسی که عقل و بینش او به یکباره از نقصان به کمال برسد.

کس که ظرف مدت یک هفته خواهد مرد. چنین کسی در چشـمه خورشـید و یـا     -3

 ((Ibid.vol.10.p 515) «خهای می بیند مانند تار عنکبوت.قرص ماه سورا

در زمان مر  افراد، حالات آنها نیز می تواند مشخص کننده وضـعیت انسـان پـس از    

مر  باشد.مهابهاراتا معتقد است که روح انسان در زمان مر  متمایل به چیـزی اسـت کـه    
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گر به فکـر خـدا بـوده بعـد از     در لحظه مر  به آن توجه داشته  وبه آن می اندیشیده است.ا

بـه عبـارتی واپسـین لحظـات     (Ibid. vol.5.p77)مفارقت روح از بدن به نزد خـدا مـی رود.  

زندگی انسان در حقیقت نشان دهنده همه تلاشهای قبلی انسانی اسـت کـه در طـی زنـدگی     

 خود داشته است. بنابر این روح او نیز به وقت مر  به سوی همان چیزی می رود که دل او

به آن توجه داشته است. این تفکرات و اندیشه های گاشته مـا هسـتند کـه وضـعیت حـال و      

آینده ما را می سازندبه بیانی دیگر اندیشه های دیـروز وضـعیت حـال مـا را مـی سـازند ، و       

همین اندیشه های امروز وضع آینده ما را مشخص می کنند.چنانکه در مهابهاراتا آمده است 

ی که می میرد نتیجه آن عمل را می یابد .بنابر این یوگی دل خـود را بـه   که انسان بر هر عمل

البتـه  (Ibid. vol.10.p 455) آفریدگار مشغول داشـته تـا بعـد از مـردن او را بدسـت آورد.     

گونه ها نیز در وضعیت زندگی انسان ها به هنگام مر  تاثیر بسزای دارندبطوریکه اگر فرد 

باشد روح آن فرد به جایگـاه پـاک پرسـتندگان خـدا مـی      در هنگام مر  ستوه بر او غال  

رسد و اما اگر مر  انسان به هنگام غلبه  رجس باشد روح آن فرد  در زمره بـی خـردان بـه    

 (Ibid. vol.5.p 93) این جهان دوباره باز خواهند گشت.

 بهشت و جهنم نفس و
از بـدنی بـه   چنانکه گاشت مفهوم آخرت شناسی در آیین هندو بر اصـل انتقـال روح   

بدن دیگر شکل گرفته است. بااین وجود تصـور بهشـت و جهـنم کـه در مهابهاراتـا و آیـین       

هندو مطرح است،مشخص نیست که چگونه به مفهوم تناسخ مربوط می شود.هر چند عقیده 

به بهشت و جهنم بیشتر در بین عوام جامعه هند مطرح است ولی با این وجود بین این عقیـده  

تباطی به چشم نمی خورد.وداها اصل بهشت و جهنم را پایرفته اند و بر ایـن  واصل تناسخ ار

عقیده هستند که انسان نتیجه اعمال نیک و بد خود را که در این جهان مرتکـ  شـده اسـت    

را خواهد دیـد و بـر اسـاس نـوع اعمـال خـود یـا بـه جهـنم رفتـه و یـا وارد بهشـت خواهـد              

ل مطلـ  کمـی بـه چشـم مـی خـورد امـا در بـاره         شد.هرچند در وداها در باره عقوبت اعما

نعمات بهشت مطال  فراوانی در آن ذکر شده است  به گونه ای که شـبیه بـه بهشـت دوزخ    

ین حـال  مسـئله بهشـت و    با ا(Kedar Nath Tiwari, 1983. p.27) .ادیان سامی می باشد

در دفتـر  جهنم نیز در مهابهاراتا به شکل هـای مطـرح شـده اسـت امـا مـی تـوان گفـت کـه          

هجدهم از این کتاب بشکل کـاملتری در ایـن بـاره توضـیح داده شـده اسـت.بنا بـر مطالـ          
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مهابهاراتا ارواح ابتدا وارد جهنم می شوند، حال این ارواح از ارواح صالحین باشد یـا یـاغیر   

  The) آن ،ولی بالاخره همه به بهشت مـی رونـد و در سـعادت ابـدی زنـدگی مـی کننـد.       

mahabaharata. vol.12.p 282)     بهشت و جهنمی که در مهابهاراتا توصـیف شـده اسـت

دارای ویژگی های است شبیه به ویژگی های بهشت و جهنم ادیان سامی.به عنـوان مثـال در   

جهنم توصیفی مهابهاراتا عاابهای که توصـیف شـده اسـت عبارتنـد از رسـیدن بـوی بـد بـه         

البتـه در مهابهارتـا     (Ibid) گزنـد  مشام،وجود آتش سوزنده ،کـرم هـای کـه آدمیـان را مـی     

مطال  مختلفی در باره اینکه چه ارواحی از باز پیدایی رهایی می یابند  ،چه ارواحی دوبـاره  

به دنیا باز نمی گردند،و یا دلایل بازگشت  دوباره روح به دنیا و چه ارواحی مخلد در جهنم 

آتش جهـنم کسـانی هسـتند کـه     هستند مطالبی ذکر شده است.از نظر مهابهاراتا مخلدین در 

و کسانی که سلسله مرات  طبقاتی  (Ibid.vol.5.p.78)آداب ماهبی را به جای نمی آورند.

خود را رعایت نکنند به جهنم وارد می شوند .مهابهاراتا ذکر می کند کسـانی کـه بـه بـاطن     

ش اخـروی  وداها توجه نمی کنند و فق  متوجه ظاهر و الفاظ آن هستند به این امید که پـادا 

آنان که به علم لدنی آگاهی  (Ibid.vol.5.p.59 )را بدست آورندبه دنیا باز خواهند گشت،

و کسانی که خدایان دیگر را می پرستند نیز ارواحشـان بـه ایـن     (Ibid.vol.5.p.79 )ندارند

 (Ibid.vol.5.p.81) دنیا باز می گردد.

می توان از آن رهـایی جسـت؟   اما راه رهای از این چرخه باز پیدایی چیست و چگونه 

مهابهاراتا راه رهایی را چنین بیان می کند:کسی که دانش را بـا بیـنش همـراه کـرده باشـد و      

و بـر آنهـا چیـره    (Ibid.vol.5.p.92 )پروشه)نفس( و پراکریتی )ماده(و گونه هـا را بشناسـد  

یشـنا بـوده و بـه    انفاسی که همیشه به یـاد کر (Ibid.vol.5.p.94) گشته و از آنها فراتر برود.

بالاترین درجه کمال رسیده اند. نیز از چرخه بـاز پیـدایی رهیـده و دیگـر بـه دنیـا بـاز نمـی         

 (Ibid.vol.5.p.78).گردند

البته لازم به ذکر است که در مهابهاراتا برای جهنمیان نیـز صـفاتی ذکـر شـده اسـت و      

ردم جهـان بـه دو دسـته تقسـیم     آنان را در دسته اهرمنیان قرار داده است. از نظر مهابهاراتا م ـ

نـوع  (Ibid.vol.5.p.97) شده انـد. دسـته اول ایـزدی والهـی هسـتندو دسـته دوم اهریمنـان.       

بیانات مهابهارات در باره جهنم با هم متفاوت است مثلا در جلد پنجم مهابهاراتا جهنم بـرای  
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در دفتـر   و را فـراری بـرای آنهـا متصـور نیسـت امـا       (Ibid)بد کاران ابدی و همیشگی است

هجدم از جلد دوازدهم کتاب مهابهاراتا جهنم موقتی است و افراد چه ایزدی و چه اهریمنی 

 بلا استثنا جهنم را دیده و پس از آن وارد بهشت می شوند.

 نتیجه گیری

مسئله نفس و شناخت ویژگی های آن از جمله دغدغه های مـولفین منظومـه حماسـی    

نویسندگان این منظومه بزر  بـه فراخـور بحـث بـه موضـوع      مهابهاراتا بوده به گونه ای که 

نفس و ویژگی های آن اشاره نموده اند .با وجود اینکـه ایـن کتـاب یـک منظومـه حماسـی       

بوده اما در لابلای مطال  آن مباحث عمیق عرفانی و فلسفی به چشم می خورد کـه اوا آن  

ه در این کتـاب قابـل توجـه اسـت     مشاهده می کنیم.اما نکته ای ک "بهیشمم پرور"را در دفتر 

این است که نویسندگان این کتاب فصل یا فصول خاصی برای بیان مبحث نفس اختصـاص  

نداده اند چنانکه مـا در کتـ  فلسـفی خـود مشـاهده مـی کنـیم بلکـه مطالـ  آن بصـورت           

پراکنده در کتاب وجود دارد.با این وجود بـا کنکـاش و غـور در ایـن کتـاب مـی تـوان بـه         

همان دسته بندی ای موجـود و رایـج در زمینـه نفـس شناسـی کـه در کتـ  رایـج          شکلی به

فلسفی موجود است دست یابیم. این کتاب  نفس را امری ازلی و لایزال که نه آغـازی دارد  

و نه پایانی و تغییر و فنا در آن را ندارد ،ذکر کرده و برای اثبات وجود آن ثبـات شخصـیت   

د از کودکی تا سالمندی بیـان نمـوده انـد بـه صـورتی کـه در       انسان را  در طول زندگانی فر

گار زمان دچارتغییر و دگرگونی نمی شود.این نفس ثابت ولایتغیر  لازمه اش مجـرد بـودن   

آن است زیرا جسم مادی برای آن در حکـم لبـاس اسـت کـه وقتـی کهنـه مـی شـود،آن را         

ری بـر آن کـارگر نیسـت    عوض کرده و لباسی نو بجای آن بر تن می کندو چون هـیچ ابـزا  

ابدی و قائم به ذات است بنا بر این این نفس ماهیتی ماورائی داشته که جزئی از ضمیر الهـی  

محسوب می شود ،امـا چـون بـا جسـم پیونـد خـورده صـفات جسـمانی را بـه خـود گرفتـه            

.بنا بر این جوهریت نفس سب  بقای نفس و ادامه حیات آن پس از مـر  مـی شـود.    است.

در پی آن نفس به خاطر وجود کرمه های که بر آن رسـوب کـرده انـد در ابـدان     حیاتی که 

دیگر حلول می کند و تا رسیدن به پاکی و رهایی از آن که فق  بـه واسـطه علـم و آگـاهی     

 صورت می گیرد،ادامه می یابد و سرانجام به موکشه رهنمون می شوند. 
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